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  مقدمه و بیان مسئله-1

قیم تهاي مسشود، شامل مالیاتبراساس قانون مالیات، آنچه امروزه به عنوان مالیات از مردم گرفته می

است، » مالیات بر خانه خالی« 1هاي مستقیم، که یکی از انواع آنو غیرمستقیم است. مالیات

پرداخت آن متوجه کسی است که قرار مالیات بر او آمده و مؤدي، راهی «گویند که: هایی را میمالیات

خاص (اعم از شبراي تحمیل آن به غیر خود ندارد. این مالیات، به طور مستقیم بر درآمد و ثروت ا

  )602، 1368(جعفري لنگرودي، » گیرد.حقیقی یا حقوقی) تعیین شده و انواع عوارض را هم در برمی

مدتی است که محافل فقهی وحقوقی را به خود مشغول نموده است. » مالیات بر خانه خالی«موضوع 

 بیمجلس تصو یندر صحن عل 94سال  رماهیت 31 میهاي مستقاتیقانون مال هیاصلاحتوضیح آنکه، 

 54اساس ماده  بر .شدیم ییاجرا 95سال  يبر اساس قانون از ابتدا دیباو بند است  60 يشد که دارا

هزار نفر  100از  شیب تیبا جمع يواقع در شهرها یمسکون يواحدها م،یهاي مستقاتیمکرر قانون مال

شده و از سال دوم به بعد  ییناساش یعنوان خانه خالاملاك و اسکان کشور به یکه به استناد سامانه مل

  د.شونمی هاییاتیمشمول مال

 يهان مربوط به خانهآکه چند بند  میمستق يهااتیچهار سال از ابلاغ اصلاح قانون مال حدودحال 

تا بالاخره  صورت نگرفتاجرا  نهیدر زمموثر  يکاراما بدلیل وجود برخی مشکلات،  ی بود گذشتخال

هاي مکرر قانون مالیات 54، طرح اصلاح ماده 1399مردادماه  15، مورخ یمجلس یازدهم در اقدام

 1399آذر ماه  26 خینگهبان در تار يشورا هاي خالی) را تصویب کرد ومستقیم (اخذ مالیات از خانه

بر  اتیبه متن اصلاح قانون مال راداتیاسلامی و رفع ا يپس از دو بار رفت و برگشت با مجلس شورا

هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهاي  ماده واحدهطبق این  قرار داد دیین را مورد تأآ ،یخانه خال

) ماده 7( بالاي یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاك و اسکان کشور موضوع تبصره

به  دروز ساکن یا کاربر نداشته باش 120مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 169(

هاي تبصره عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازاي هر ماه بیش از زمان مذکور،بدون لحاظ معافیت

به شرح ضرایب زیر  اجاره) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبناي مالیات بر درآمد 53) ماده (11(

                                                 
بر سالانه  اتی. مال1(ثروت):  ییبر دارا اتیبر درآمد ج) مال اتیب) مال هابر شرکت اتیعبارتند از: الف) مال میمستق يهااتیانواع مال 1

ک، سفته و برات. (نک: حق تمبر، چ اتی. مال5بر ارث؛  اتی. مال4 ر؛یبا یبر اراض اتی. مال3 ؛یخال یبر مستغلات مسکون اتی. مال2املاك؛ 

  )1380مصوب  م،یمستق يهااتی؛ قانون مال1381مصوب  م،یمستق يهااتیمال نیمجموعه قوان



  137                                               ............                          بررسی فقهی مشروعیت           
  

سال ؛ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه -سال دوم؛ عادل شش برابر مالیات متعلقهم -سال اول: شودمی

 .معادل هجده برابر مالیات متعلقه -سوم به بعد

بخشد، مسئله مشروعیت این قانون آنچه از بعد فقهی اهمیت دارد و به بررسی این مسئله ضرورت می

شود و موافقان و مخالفان در مورد بحث می ،است که به شکلی گسترده در محافل فقهی و اقتصادي

کنند لذا تبیین وجه شرعی موضوع و در کنار قانون، به پشتوانه فقهی داشتن و نداشتن آن استناد می

بخشی این قانون خواهد بود طوري مهم و اثرگذار در نتیجهبررسی دلایل فقهی در این خصوص، گامی

مقنِّن و مجري با اطمینان بیشتري، این حق را مطالبه  که در صورت اثبات آن از جنبه فقهی، هم

تر نسبت به اداي آن خواهد نمود و هم مؤدي مالیاتی با توجیه شدن از وجه فقهی و شرعی آن، راحت

ها براي دور زدن قانون یا سستی و اهمال در اجراي آن، به حداقل رسیده تمکین خواهد نمود و انگیزه

از منظر » مالیات بر خانه خالی«این مسئله اصلی این تحقیق آن است که رو کاهش خواهد یافت. بناب

شرعی یا همان فقهی، چه دلیلی دارد و آیا به لحاظ فقهی، دلایلی هست که مشروعیت آن را اثبات 

  کند یا نه؟

توان ادعا کرد که در گفتنی است براي این موضوع پیشینه تحقیقی چندانی قابل مشاهده نیست و می

، پرداخت مناسبی در »مالیات«فقهی، کاملا نوآورانه است با این توضیح که حتی اصل موضوع  حوزه

هاي فقهی بسیار نحیف است و تحقیقات فقهی با محافل فقهی صورت نگرفته و ادبیات آن در پژوهش

 هکند که همین تعداد تحقیق نیز وقتی باز تعداد انگشتان دو دست به سختی تجاوز میرویکرد علمی

شود و تقریبا هیچ تحقیقی در کتب و مجلات معتبر رسد نایاب میمی» مالیات بر خانه خالی«موضوع 

ها و فضاي اینترنتی. پژوهان در برخی سایتها و اظهارات برخی فقهشود مگر مصاحبهفقهی دیده نمی

ر تالیفات متقدمین و ددرواقع معدود تالیفات در حوزه تماما جدید و از متاخرین هستند و به هیچ عنوان 

منابع دست اول و حتی دست دوم فقهی اثري از این موضوع نیست مگر تحت عنوان مالیات شرعی در 

زکات وجزیه و خراج که اینها اساسا متفات از مالیات مصطلح امروز و ماهیت کارکردي مورد خمس و 

اي جز مراجعه به همین چاره هاي تحقیق،در راستاي محدودیتآن هستند چنانکه توضیح داده شد لذا 

آنچه نگارنده را انگیزه  منابع محدود متاخر و البته مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر چارچوب فقه نیست.

پژوهان به تر محققان و فقهتر وعالمانهدهد آن است که این تحقیق فتح بابی باشد براي ورود دقیقمی

دهند و تبیین آنها که نیازهاي واقعی جامعه را شکل می هاي کاربردي اجتماعی و اقتصاديچنین حوزه
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  گیري علم فقه خواهد داشت.تاثیر غیرقابل وصفی در پیشبرد اهداف شکل

 ادبیات تحقیق-1

 تعریف مالیات-1-2

اي عربی است که در زبان فارسی، به معانی باج، خراج، ارتفاع، حاصل و محصول مالیات در لغت، واژه

، باشد. (نفیسیواژه جمع مالیه به معناي آن چه متعلق به دارایی و اموال است، می نرود. ایبه کار می

) نیز گفته شده، واژه مالیات از کلمه مال گرفته شده و در معانی 1/167، 1356؛ هومن، 5/3021تا، بی

  )1/371، 1371رود. (فرهنگ، کار می به "، خراج، باج و غیرهاجر و پاداش، زکات مال، جریمه"

و » خمس«غیر از » مالیات«اما در اصطلاح، تعریفی در لسان شارع براي آن ارائه نشده است زیرا 

رغم تشابهاتی که با هاي مالی شرعی است و علیو سایر پرداخت» جزیه«و » خراج«و » زکات«

 یبهره گرفت ول» مالیات«توان تاحدودي براي شناخت هاي شرعی دارد و از تعریف آنها میپرداخت

هایشرعی با خصوصات ویژه اي که دارد به جنس و فصل و متمایز از پرداخت» مالیات«تعریف دقیق 

ها از امور جعلیه و وضعیه از جانب دولتها و حاکمیت» مالیات«در شریعت موجود نیست. به عبارت دیگر 

ی. بر این اساس طاست و در مورد آن دلیل صریح در متون دینی وجود ندارد جز کلیات و مفاهیم استنبا

پژوهان متاخر برحسب اقتضائات زمانی و مکانی و بررسی ابعاد موضوع، تعاریفی را براي آن بیان فقه

  اند: پردازان اسلامی، مالیات اسلامی را اینگونه تعریف کردهاند. چنانکه برخی نظریهنموده

راد واجب کرده است. این حق به فگذار اسلامی، بر دارایی امالیات اسلامی حقی معلوم است که قانون«

شود و هر هاي مالی دریافت میصورت نقدي و غیرنقدي بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالمعل

فرد چه در حمایت دولت اسلامی و یا خارج از این محدوده باشد، مکلف به پرداخت حقی است که بر 

  )317، 1390(عزیزي، » ذمه دارد.

در این حوزه از جامعه اقتصاددانان و حقوقدانان وام گرفته شده است. در یکی از  هغالب تعاریف ارائه شد

است که به موجب اصل تعاون ملی مالیات، سهمی«تعاریف حقوقی ارائه شده براي مالیات آمده است: 

و بر وفق مقررات، هر یک از شهروندان، موظف است که از ثروت و درآمد خود، به منظور تأمین 

و حفظ منافع اقتصادي یا سیاسی و اجتماعی کشور، به قدر و توانایی خود به دولت عمومی يهاهزینه

  ).601، 1368جعفري لنگرودي، (» بدهد، تا دولت در هر موردي که مصلحت بداند، مصرف کند
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  هاي شرعینسبت مالیات با پرداخت -2-2

ه مساعدت مردمی، بر اخذ وجوهات بها دین اسلام در چهارده قرن قبل، با پذیرش مبناي نیاز حکومت

گذار د، لیکن در انواعی متفاوت و مختلف همچون خمس و زکات و انفال، جزیه وخراج از رعیت، صحه

و مواردي دیگر. (نک کتب فقهی در موضوعات خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، ...) حال اینکه آیا 

را اداره کرد؟ یا نیاز به منابع مالی دیگري   یتوان با اخذ همان وجوهات، جامعه اسلامامروز نیز می

نظر صاحبان اندیشه است. عمده آنها بر این همچون مالیات هست؟ محل سوال و بحث و اختلاف

هستند که وجوه شرعی همچون خمس و زکات، با نظر به واقعیت امروز و میزان اندك حصول آنها، 

ي خالی مالیات را پر کنند لذا در صورت تایید مالیات اتوانند جها را ندارند و نمیامکان تامین هزینه

کنند اخذ مالیات، لازم و  مشروع توسط حاکم اسلامی و با نظر به دلایل عقلی که از آن معاضدت می

  باشد.می

در توضیح عدم امکان تکیه بر خمس و زکات و چشم پوشیدن از مالیات قابل ذکر است که اولا برخی 

اند و گردش مالی چندانی در اقتصاد خانوار و دولتها ندارند در ز دایره آن خارج شدهااز موارد زکات عملا 

چرخید ثانیا وظایف و به تبع آن حالیکه در زمان تشریع، اقتصاد بر محور همان مصادیق معین شده می

هایی همچون، آموزش عمومی، بهداشت، خدمات هاي دولت اسلامی  گسترش یافته است. هزینههزینه

فاهی و شهري، ... . ثالثا؛ خمس و زکات و سایر وجوهات ماخوذه در اختیار پیامبر اکرم (ص) یا همان ر

کردند حال آنکه امروز چنین گرفت و ایشان براي رفع نیازهاي جامعه صرف میحاکم اسلامی قرار می

  ه شده است: تاختیاري و ارتباطی بین وجوهات و حاکم اسلامی عملا وجود ندارد. در این باره گف

هاي دولت، از هاي آغازین اسلام، با توجه به محدود بودن جامعه اسلامی و کم بودن هزینهدر دهه«

شد. اما هاي جاري و تأمین بودجه دولت و هزینه جنگ استفاده میزکات افزون بر فقرزدایی، در هزینه

آموزش مردم، مالیات و خراجها  ،پس از گسترش اسلام و نیاز حکومتها به تأمین بهداشت، امنیت، رفاه

نیز براي تامین این نیازمندیها در کنار زکات قرار گرفت. امروزه عمران و آبادنی شهرها و هزینه سرسام 

طلبد مقررات و منابع مالی جدیدي آور نگه داري آن بسیار بالاتر از زمانهاي گذشته شده که طبیعتا می

و  260، 1397(رمضانی، » مردم در پرداخت مالیات است. يایجاد شود، یکی از این منابع مشارکتها

264(  

آل و آرمانی همچون استقرار حاکمیت تمام و کمال دین در زمان گفتنی است شاید در وضعیت ایده
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حکومت حضرت ولی عصر (ع)، خمس و زکات و سایر وجوهات ماخوذه منصوص در شرع بتوانند دولت 

یاز نمایند لیکن در شرایط واقعی امروزي، که بخشی قابل توجه از ناسلامی را از اخذ مالیات رایج بی

  پذیر نیست. کنند، چنین چیزي میسر و امکانمردم آن را پرداخت نمی

تجربه نشان داده است که مالیاتهاي چهارگانه مشخص «گوید: شهید بهشتی بر پایه همین واقعیت می

داوطلبانه مردم کم است و بودجه حکومت با آنها  هاي شرعی: خمس و زکات و ...] و کمکهاي[=مالیت

شود. اداره جامعه اسلامی بدون یک نظام مالیاتی که قطعاً مشتمل بر وضع مالیاتهاي نوئی تأمین نمی

» است که در آیات و روایات به آنها تصریح نشده و بخصوص نام برده نشده است ممکن نیست.

  ) 114 -111، 1378(بهشتی، 

  مالیات رکردهاياکاهداف و -2-3

اهداف درآمدي (جهت ایجاد درآمد و  -1وضع و وصول مالیاتها داراي اهدافی است که عبارتند از: 

اهداف توزیعی (گرفتن مالیات از صاحبان درآمد و توزیع آن  -2هاي مربوط به دولت)؛ تأمین هزینه

اهداف تخصیصی  -4و رکود)؛  ماهداف تثبیتی (تثبیت نرخ تور -3براي حمایت از فقرا و کم درآمدها)؛ 

  دهی مصرف مردم نسبت به مصرف برخی کالاها) هستند. (تخصیص مالیات براي جهت

  توضیح بیشتر آنکه؛ 

یکی از مهمترین اهداف وصول مالیات، هدف توزیعی و تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است؛ آنجا «

مهمترین کاربرد عدالت توزیعی در  دیگري است.» کمتر داشتنِ«یکی، مستلزم » بیشتر داشتنِ«که 

) توزیع مجدد ثروت و 162-161، ص 1398تخصیص کالاها، خدمات و منابع کمیاب است. (مشایخ، 

هاي فقر جلوگیري شود، از اهداف روش هاي ثروت در کنار درهگیري قلّهتعدیل آن، طوریکه از شکل

  مالیات در اسلام است. 

آمد در جهت اجراي سیاستهاي اقتصادي، اعم از  مالی و هدایت رمالیات به عنوان ابزاري کا«نیز 

اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادي مانند تثبیت اقتصادي، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادي و در پایان 

) این از آن جهت است که 113، 1393(زرگوش و همکاران، » آید.بهبود رفاه اجتماعی، به شمار می

درآمد دولتهاست و نگاهی به منابع درامدي دولت، انسان را ناگزیر از توجه به  متضمن ایجاد» مالیات«

منابع مالی ایران در حال حاضر، درآمد حاصل از «کند. گیري از ظرفیت آن میمقوله مالیات و بهره

که منابع درآمد نفت محدود است ها و سایر درآمدهاي غیرنفتی است. نظر به اینصادرات نفت، مالیات
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اقتصادي ندارد و سایر درآمدهاي غیرنفتی، مانند فروش  رویه نفت خام نیز صرفهدور بیصو 

سازي با دوام و مستمر نخواهد ها با توجه به سیاست خصوصیشرکت هاي دولتی و سود سهامشرکت

 ، ص1383نژاد عمران، (تقی» درآمد براي اداره کشور درآمدهاي مالیاتی است. بود، قابل اتکاترین

121-122 (  

گذار، با توجه گیري بوده و سرمایهمبناي تصمیم "سود"گذار ي اقتصادي، اصلهمچنین در هر سرمایه

تواند نقش گیرد، مالیات میگذاري درباره آن تصمیم میهاي یک سرمایهها و فایدهبه میزان هزینه

لیات براي دولت که اها داشته باشد و مهاي اقتصادي و اجراي سیاستدر تنظیم فعالیتمهمی

کند؛ ابزاري که گذار و تنظیم کننده امور اقتصادي است نقش یک ابزار قدرتمند را ایفا میسیاست

گذاران یا مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار دهد و هاي سرمایهتواند با تکیه بر آن، تصمیممی

آنها را از رونق انداخته یا با کاهش  تواندها میهدایت کند. دولت با افزایش مالیات در برخی از بخش

هاي دیگري را حسب مصالح جامعه رونق ها، بخشها و تخفیفمالیات و قائل شدن انواع معافیت

 )207و  206، ص  1374بخشد. (آژینی، 

  »هاي خالیمالیات بر خانه«مبانی فقهی -3

- شود و متاسفانه علیشاهده نمیمدر اثبات یا رد مالیات بر خانه خالی، مطلب چندانی در ادبیات فقهی 

پژوهان در این عرصه و موضوعات مشابه بسیار کمرنگ است رغم اهمیت بسیار این موضوع، ورود فقه

چنانکه در خود موضوع مالیات و اصل آن نیز ادبیات فربهی قابل رؤیت نیست. امید است این تحقیق 

هشگران حوزه فقه در این موضوع که کاملا وتر محققان و پژتر و دقیقفتح بابی شود براي ورود قوي

رفت که جدید و نوآورانه است هرچند به مقتضاي حاکمیت اسلامی و استقرار دولت اسلامی، انتظار می

چنین موضوعاتی حداقل بعد از انقلاب اسلامی، به تفصیل و کاملا دقیق مورد بحث و بررسی قرار 

   گیرد.

قابل ذکر است که دلایل متصور را در سه » لیات بر خانه خالیام«بر این مبنا در خصوص دلایل مثبته 

و اثبات آن » مالیات«توان جاي داد؛ دسته اول دلایل مطلقی هستند که در خصوص هر نوع دسته می

را در صورت وجود شرایطی همچون قانونی بودن و مورد تایید » مالیات«اند و تمام انواع عرضه شده

» مالیات بر خانه خالی«دانند؛ این دلایل که اطلاق دارند طبیعتا شامل می حاکم اسلامی بودن، مشروع

، بتواند از منظر حاکم اسلامی و قوانین »مالیات بر خانه خالی«شوند فقط مشروط بر اینکه نیز می
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جاي دهد. دسته دوم دلایلی هستند که بر » مالیات«موضوعه جامعه اسلامی، خود را در ذیل عنوان 

را از حیث » مالیات بر خانه خالی«تکیه دارند و جوانب » عقل«استنباط احکام شرعی یعنی  ممنبع چهار

- دهند. در این دسته به نظرات جامعهمصالح و مفاسد بودن ونبودن چنین مالیاتی مورد بررسی قرار می

- تام می هشناسان، اقتصاددانان و افراد مطلع نسبت به ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موضوع توج

هاي اجتماعی است. اما دسته سوم از دلایل، با آبشخور قواعد شود و مبتنی بر دلایل آماري وتحلیل

» مالیات بر خانه خالی«فقهی و اصولی قابل عرضه هستند و بر قواعد فقهی و اصولی از آن حیث که 

و » حرج لا«شود. قواعدي همچون یکی از مصادیق ذیل حکم عام آنها است تمسک جسته می

  ». لاضرر«

بر  اتیمال«، کافی و وافی براي مشروعیت به طور مطلق اتیمالناگفته پیداست که اثبات مشروعیت 

نخواهد بود و وجود دلایل نوع دوم و سوم براي اثبات مشروعیت مالیات بر خانه خالی  »یخالخانه 

الح و مفاسد واقعیه موضوع صلازم هستند زیرا دلیل نوع اول نیز در اصل، به دلیل عقلی و بررسی م

شود و اگر معتضَد و مورد پشتیبانی بوسیله دلایل نوع دوم و توسط قوه مقننه و حاکمیت منتهی می

سوم نباشد خصوصا وقتی که تردیدها و سوالاتی در مورد اشراف داده اي و کامل بودن اطلاعات قوه 

و آرامش قلبی را به طالب دلیل القاء  همقننه نسبت به جوانب و ابعاد موضوع مطرح است، آن طمأنین

کند بلحاظ فقهی از سوي دیگر، آنچه مجلس تصویب و شوراي نگهبان تایید می .نخواهد کرد

ولو بخشی از آن از طریق دلایل » مقبولیت«است و » مقبولیت«دارد ولی این غیر از » مشروعیت«

» مشروعیت«ه قرار نگیرد خواه ناخواه جمورد تو» مقبولیت«شود چنانکه اگر نوع دوم و سوم حاصل می

  متزلزل خواهد شد و به منصه اجرا در نخواهد آمد. 

ی نبودن آنها خورده حقوق و یفقه و بودن دلایل یو اجتماع ياقتصاددر همین راستا ممکن است به 

 گرفته شود ولی حقیقت آن است که دلایل اقتصادي و اجتماعی جداي از دلایل فقهی نیستند و بخشی

شناسی فقهی مورد توجه قرار گیرند خصوصا در باشند و باید در موضوعناپذیر از دلایل فقهی میجدائی

-مسائل مستحدثه فقهی که نقل قرآنی و روایی وجود ندارد زیرا در غیر این صورت اساسا موضوع

 دخوشناسی درستی از مسئله صورت نخواهد گرفت و موضوع درست فهم نخواهد شد جالب اینکه 

 و آثار و پیامدهاي آنها گذردیم هاآن واقعیات میدانیو آنچه در  ي و اجتماعیاقتصاد ابعادبه  زیرع ناش

به عنوان  یا زناربا  علل و اسبابی که در حرمتمانند  در احکام اقتصادي و اجتماعی توجه نموده است
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  1نمونه بیان شده است.

  شود:یات بر خانه خالی از منظر فقهی پرداخته میلبر این اساس به بررسی و تبیین دلایل اثباتی ما

  

این دلیل چنانکه گفته شد عمومیت دارد و در صورت  2دلیل حکم حاکم (ولی فقیه): -1-3

اثبات، براي مشروعیت هر نوع مالیاتی قابل صدق است، زیرا در اثبات آن، الغاي خصوصیت شده و 

ي اثبات مشروعیت اصل مالیات (فارغ از انواع اشود برمورد، خصوصیت ندارد بلکه آنچه تبیین می

  واقسام آن) است و در صورت اثبات شامل تمام مصادیق آن خواهد بود. بر این اساس گفتنی است؛

بر اساس حق ولایتى است که حاکم » مالیات بر خانه خالی«جمله ومن» مالیات«مشروعیت انواع 

با اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، اختیارهایی که  واسلامی یا همان ولی فقیه از طرف خداوند دارد 

رسد. (مولفان معصومان (ع) براي اداره جامعه داشته اند، به نایب عام ایشان (فقیه جامع الشرایط) می

  ) 367، 1379دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 

آن شئونی است که  هبراي فقیه عادل هم«فرماید: امام خمینی (ره) درباره اختیارات حاکم اسلامی می

براي رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) از امور راجع به حکومت و سیاست است و فرق میان آنها معقول 

نیست؛ زیرا والی هر که باشد، مجري احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر 

  ) 2/467، 1391 (خمینی،» ها و تصرف کننده در آنها بنابر مصلحت مسلمین است.مالیات

بر مصالح شخصی براساس مقتضیات زمان، که باید مصالح عمومی«گوید: شهید مطهري (ره) نیز می

تواند دستور ترجیح داده شود، ایرادي ندارد که فقیه جامع الشرایط دستور به اخذ مالیات دهد و حتی می

  )84 - 2/30تا، (مطهري، بی» به اخذ مالیات تصاعدي بدهد.

اکمیت ادارة شئون مختلف جامعۀ اسلامی بر عهدة حاکم اسلامی است که وي با الهام از حدرواقع 

                                                 
  )484- 2/480، 1966(شیخ صدوق،  علۀ تحریم الربا - 236باب و  العلۀ التی من أجلها حرم الزنا - 230باب ر. ك: علل الشرایع،   1

نه لزوماً  و ردیگ یم تایمال افتیدر به میتصم تیمجموعه حاکم ی،جامعه اسلام یدر ساختار فعلهرچند  2

شوند و نهایت مرتبه آن به حاکم شرع ی، لیکن تصمیمات در یک نظام سلسله مراتبی اتخاذ میحاکم اسلام

- دست مشروعیت فقهی میشود طوري که آنچه به تصمیمات مراتب و سطوح پائینو ولی فقیه ختم می

  قیه است.غیر مستقیم آن توسط حاکم شرع و ولی فبخشد تایید مستقیم یا 
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اصول و قوانین اسلامی، مصالح و ضروریات جامعۀ اسلامی را تبیین و بررسی میکند و مصالح مهمتر و 

 کند که اخذ مالیات یکی ازاساسی را در نظر گرفته و جهت تأمین منابع مالی آن چاره اندیشی می

  ) 109، 1393آنهاست. (زرگوش و همکاران، 

الغطاء به فتحعلى شاه قاجار در جنگ ایران و روس براي دریافت مالیات اجازه مرحوم شیخ جعفر کاشف

دهم که آنچه براى هزینه جنگ و سرکوبى اهل کفر و اجازه مى« :در همین راستا قابل تفسیر است

العنوه و نظیر آن و نیز از زکات بگیرد. و اگر اینها خرج مفتوح طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمینهاى

جنگ را تأمین نکرد و راه دیگرى براى تأمین هزینه جنگ و دفع شرّ این دشمنان شقاوتمند وجود 

  )4/379التاریخ، (کاشف الغطاء، دون » ندارد، مجاز است از اموال مردم سر حدات و مرز نشینان بگیرد.

هایی را تعیین ها و برمبناي مصلحت جامعه، مالیاتمی حق دارد براي تأمین هزینهلافقیه و حاکم اس

ها و ها براساس شرایط، مصلحتهاي حکومتی یا متغیر نامید. این مالیاتتوان آنها را مالیاتکند که می

تشخیص  وها از نظر موارد تعلق به نصاب اموال، مقدار، موارد مصرف و غیره متغیر خواهد بود ضرورت

آنها نیز به عهده حکومت اسلامی و از اختیارات ولی امر مسلمین است؛ چنان که حق دارد مردم را از 

  )161و  160، 1380؛ کرمی، 205و  204، 1374ها معاف کند. (آژینی، پرداخت برخی مالیات

مور ولایت امقتضاى اصول عامه فقه ما در « :نویسدمرحوم شهید بهشتى در کتاب اقتصاد اسلامى مى

] است که اگر زمامدار و حکومت اسلامى دید که کار واجبى به زمین فقیه و ولایت بر مسلمین [آن

کند؛ یعنى مالیاتهاى مشخص را وضع هاى معین را مشخص مىمانده است و نیاز به خرج دارد، ضریب

  )107، 1378(بهشتى، » کند.و آن را دریافت مى

در زمینه جواز گرفتن مالیات توسط دولت به منظور تأمین  رهاي برخی فقیهان معاصدیدگاه

 هایش بدین شرح است:هزینه

  ) 20/170، 1370(خمینی، » مالیات صددرصد از اختیارات دولت است.«امام خمینی: 

هایی که توسط حکومت اسلامی بر اساس قانون وضع شود، پرداخت مالیات«آیت االله گلپایگانی: 

  )372و  1/371، 1375(گلپایگانی، » شود واجب است.آنها می لبرکسانی که قانون شام

کند، مالیاتی که حکومت جمهوري اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می«اي: آیه االله خامنه

  )365، 1395اي، (خامنه» شود، واجب است.پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می

هایی را وضع کند و بگیرد و در فرض قانون شدن واند مالیاتتدولت اسلامی می«آیت االله لنکرانی: 
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(فاضل لنکرانی، استفتاي » توسط حکومت اسلامی، لازم است رعایت شده و نپرداختن آن جایز نیست.

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

ایف الحیل و طشانه خالی کردن از زیر بار مواردي هم چون مالیات، ...، با ل«آیت االله مکارم شیرازي: 

نپرداختن آن و یا کم کردن وجه در نظر گرفته شده، با توجه به این که خلاف مقررات دولت اسلامی 

  )1/510(مکارم شیرازي، مجموع استفتائات جدید، » است، شرعا اشکال دارد.

رد وگرفتن مالیات براي دولت جایز نیست، مگر با امر فقیه جامع الشرایطی که م«آیت االله سیستانی: 

(سیستانی، استفتاي پژوهشگاه فرهنگ » قبول عامه است و در فرض مذکور، تخلف از آن جایز نیست.

  و اندیشه اسلامی)

گفتنی است؛ در گذشته و در عصر حکومتهاي جور، طبق فتاواي صادر شده، پرداخت هرگونه مالیات 

که پرداخت هرگونه مالیات در  ممنوع و حرام بوده است و حتی این احکام زمینه ساز این تصور شده بود

رسد این یک حکم اقتضائی بوده است و حرمت آن در زمان زمان غیبت حرام است. اما به نظر می

پادشاهان ظالم به دلیل وجود حکومت جور بوده است طوریکه هرگونه هواداري و کمک به آن به 

ت و حرام بود اما اگر شکل فرشکل اعطاي مالیات و غیر آن، از مقوله اعانه بر ظلم به شمار می

گرفت و توسط حاکم عادل و فقیه یافت و مطابق مقررات و موازین اسلام شکل میحکومت تغییر می

گردید، در این صورت اخذ و اعطاي مالیات، از باب تقویت چنین حکومتی نه جامع الشرایط اداره می

  شود.تنها جایز، بلکه واجب می

آنچه باعث اذن یا عدم اذن در خصوص پرداخت مالیات است، مسئله «ند: ردااظهار می لذا امام خمینی

باشد که با توجه به شرایط موضوع و مصادیق گوناگون آن زمان و حکومت و مشروعیت حکومت می

  )259، 1397(به نقل از رمضانی، » نماید.تغییر می

وراي اسلامی و تایید شدر مجلس » مالیات بر خانه خالی«با این حساب در صورت تصویب قانون 

شوراي نگهبان، مشروعیت آن اثبات خواهد شد و التزام به آن حکم یا فتوایی فقهی و شرعی واجب 

  است.

به عنوان » عقل«توان به دلیل می» مالیات بر خانه خالی«براي اثبات مشروعیت دلیل عقل:  -2-3

ان در خصوص مشروعیت مالیات و وبراي اینکه بتیکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمسک جست؛ 

داشت و قضاوت بر اساس حکم عقل اي تر و عالمانههاي خالی نگاه دقیقبه ویژه مالیات بر خانه
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درستی بر مشروعیت یا عدم مشروعیت آن اعمال نمود ناگزیر از شناخت جایگاه مالیات بر خانه خالی 

ات بر خانه خالی هستیم بر این اساس، در یها حسب کارکردهاي مالدر منظومه اقتصاد کشورها و دولت

  1خصوص مصالح بالقوه این نوع مالیات قابل ذکر است:

بررسی نظام مالیاتی مسکن در  ظرفیت بالا براي رفع مشکلات مالی کشور:  -1-2-3

هاي نظام مالیاتی دهد که به منظور بهره گیري از هر یک از کارکردکشورهاي مختلف جهان نشان می

توان به ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد بکار گرفته شده است که از مهمترین آنها می نبخش مسک

مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهاي مسکونی خالی و مالیات بر خرید 

ت در ایران لااملاك گران قیمت اشاره نمود. عملکرد اجزاي درآمدهاي مالیاتی مرتبط با املاك و مستغ

و مقایسه با کشورهاي دیگر نشان دهنده وجود ظرفیت مالیاتی گسترده اي است که در ایران مورد 

  )106، 1392زاده و امیري، گیرد. (قلیاستفاده قرار نمی

اما از وجه سلبی، بخشی از تسهیلات اهدایی بانک مسکن براي خانه دار کردن مردم در راه دیگري 

  مصرف شده است:

سازان مسکن با استفاده از تسهیلات مسکن که محدود هم هست واحدهایی ی سازندگان و انبوهخبر«

را ساختند اما به امید گران تر شدن، خالی نگه داشتند، از سوي دیگر برخی افراد هم با استفاده از 

                                                 
درخصوص دلیل مصطلح عقلی در فقه و استنباط احکام بر اساس حسن و قبح موضوعات با نظر به مصالح و مفاسد ادراك شده توسط  1

ا و چراغ راه استفاده از هایی وجود داشته است که مجال ذکر آن نیست لیکن آنچه در اینجا مبنها و آسیبعقل، همواره اختلافات، چالش

اند و در متون دینی مطلبی درباره آنها گیرد آن استکه در موضوعات مستحدثه و مسائلی که ابعاد جدیدي پیدا کردهار میدلیل عقل قر

حق و اصلاح که در پی  -گذرد و با عقل عرفیاي جز مراجعه به دلایل عقلی و آنچه در حوزه مصالح و مفاسد میدانی آنها مینیست، چاره

ست همچنان که سیره علما و مراجع عظام نیز در استدلال براي موضوعات مستحدثه مانند پیوند اعضا، خرید درك می شود نی -امور است 

و فروش خون، لقاح مصنوعی، مسائل مربوط به بیمه و بورس و بانکداري مدرن و عقود مشارکتی جدید، جز این نیست و دنبال ردپاي آن 

هی نمی روند چون اساساً چیزي در این مورد در متون نیست و گرنه با تالی فاسد و دست اول و دوم و دست چندم شرعی و فق در منابع

و » لاضرر«هاي زندگی مواجه خواهیم شد. اگر هم احیانا به عموماتی همچون پاسخگو نبودن شریعت و فقه نسبت به مسائل روز و نیاز

اي جز دست آویختن به دامن عقل و ادراك او از مصالح و ، چارهیز براي اثبات وجود و عدم ضرر یا حرجشود آنجا ناستناد می» لاحرج«

در موضوعات مستحدثه، اثبات صحیح » اوفوا بالعقود«و » اصاله الصحه«استناد به عموماتی مانند  شرطمفاسد امور نیست همچنانکه پیش

ماحصل ادراك عقل، حکم ظاهري شرعی است و  دلایل عقلی قبل از هر چیزي است. آري،بودن و شرعی بودن عقد مورد منازعه از طریق 

اي جز تمسک به ادعایی بر ملازمه حکم عقل با حکم واقعی شرع (ما عنداالله) وجود ندارد. به هر حال از باب اضطرار در زمان غیبت، چاره

  باشد.خطرترین طریق میو این کمادراکات عقل از مصالح و مفاسد احکام در امورات مستحدثه نیست 
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این  تسهیلاتی که باید صرف تولید و صنعت کشور شود به ساخت مسکن روي آوردند و البته باز هم

هاي راکد به اقتصاد کشور ضرر هاي خالی به عنوان سرمایهها را خالی نگه داشتند. لذا این خانهخانه

   )6، 1394(چهاردلی، » کنند.وارد می

شود. در جوامع هاي ساختمانی میها باعث احتکار و فرسودگی میلیاردها تن نهادهخالی ماندن خانه

گیرند که از قدر مالیات از او میاش را خالی نگه داشته بعضا آننهامترقی اگر ببینند کسی براي مدتی خ

 )4، 1397(ملکی،  گذرد.اش میخیر خانه

هاي اخیر با وضعیت مسکن در ایران در سال ابزاري براي کاهش قیمت مسکن:   -2-2-3

در  1399تا  1397هاي رو شده و حسب گزارش بانک مرکزي در سالآور قیمت روبهافزایش سرسام

درصد از قدرت خرید خود در  200بیش از  1399تا  1396هاي حوزه مسکن، خانوارها تنها درطول سال

اند. با وجود این افزایش قیمت، ما شاهد وجود تعداد بالایی خانه خالی بازار مسکن را از دست داده

ان از این دارد که شهاي نفوس و مسکن مرکز آمار ایران نهستیم؛ چنانکه ملاحظه آمارهاي سرشماري

هاي خالی ایرانی تا هاي چند دوره قبل خانهبر اساس تخمین حاصله از روند افزایشی در طی سرشماري

اند و روند تصاعدي افزایشی در این هزار واحد در کل کشور  افزایش یافته 800میلیون و  2نزدیک به 

 1385درصد در سرشماري سال  4,2هاي خالی کشور از رقم شود زیرا نرخ خانهحوزه مشاهده می

میلیون واحد خالی) و  1,6حدود ( 1390درصد در سرشماري سال  8,3هزار واحد خالی) به  633حدود (

میلیون واحد خالی در  2,8هزار) و به حدود   587میلیون و  2(  1395درصد در سرشماري سال  11,3

 سال جاري رسیده است.

تواند از احتکار مسکن توسط برخی افراد ثروتمند هاي خالی از سکنه میدر این راستا، اخذ مالیات ازخانه

شود که خانه خود را جلوگیري کند. چنانکه در بیشتر کشورهاي توسعه یافته به مالک اجازه داده نمی

  ) 6، 1394خالی رها کند. (صالح راد، 

افته و منجر به عرضه واحد مسکونی یهاي خالی در بازار کاهش با استفاده از این ابزار مالیاتی نرخ خانه

در سراسر کشور خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش 

دنبال دارد که اي خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را بهعرضه مسکن اجاره

 ) 12، 1398تعادل، . (دمنجر به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره خواهد ش

مکمل درکنار البته باید توجه داشت که وضع نرخ مناسب مالیات بر خانه خالی به عنوان ابزار و اهرمی 
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عرضه مسکن براي کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل در بازار است و راه حل اساسی، کاهش 

  )97- 96، 1392و امیري،  هزادهاي بازار مسکن است. (قلیواحدهاي مسکونی خالی و کنترل نوسان

مدت منجر مالیات بر خانه خالی در کوتاه رفع سوداگري و شوك از بازار مسکن:    -3-2-3

اي و کاهش به کاهش قیمت مسکن و در بلندمدت منجر به کاهش تقاضاي غیرمصرفی و سرمایه

اخذ ) 3616215، 1398دنیاي اقتصاد، قابل توجه دامنه نوسانات قیمتی در بازار مسکن خواهد شد. (

ها شود. وقتی دولت مالیات سالیانه را از تواند منجر به تعدیل قیمتهاي خالی میمالیات از خانه

هاي خالی مطالبه کند منجر به از بین رفتن نیت سودجویان و منفعت طلبان خواهد شد چرا که خانه

هاي خالی به بازار عرضه خانه اي به حساب نیامده و بایستیدیگر در آن صورت خانه، کالاي سرمایه

تقاضاي مصرفی،  یني مسکن بهاتقاضا) توضیح بیشتر آنکه؛ باید در 911297، 1399شود. (حوزه، 

در خصوص رواج پدیده  . در حال حاضر،قائل شدتقاضاي سوداگري تفکیک  تقاضاي دارایی و

دارند دلیل  زارمسکن اعتقادامتخصصان و کارشناسان ب و دارد وجود نظر مسکن اتفاق بازار سوداگري در

بازار مسکن تحت تأثیر رفتار سوداگري در بازار مسکن قرار دارد. بخشی از  هاياصلی پیدایش شوك

شود در نظام مالیاتی بخش کار گرفته می که توسط دولتها به آنمهمترین ابزارهاي مدیریت و کنترل 

  )92، 1392زاده و امیري، (قلیشود. مسکن تعبیه می

دهد پیدایش ادوار تجاري و نوسان قیمت مسکن آثار توزیع درآمدي مطالعات نشان میرفی طاز 

درآمد اتفاقی را در اختیار مالکان مسکن قرار  ،گذارد و افزایش قیمت مسکنگسترده اي برجاي می

دهد که میزان آن به ارزش مسکن و درجه سوداگري مسکن در این بازار بستگی دارد و هیچ می

هاي افراد ندارد. از این رو، شوك بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن با فعالیت تناسبی

 شوند. علاوه بر این، گروه خاصی از خانوارهاي مالک از آن بهرهنماید و مستأجران از آن متضرر میمی

رده است که تاي گس طور کلی، اثر شوك بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد به اندازه شوند. بهمند می

زیانبار  و ازآثار گسترده سازي آن نخواهد بود. براي پرهیز در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثی

 از شکل و اولویت قرارداده در ابزارهاي مکمل مالیاتی را مسکن، سیاستگذاران استفاده از شوکهاي بازار

  ) 93-92ان، ص م(هکاهند. آن می از شدت کنند یا اینکهمی جلوگیري شوك گیري

براي اثبات مشروعیت دلیل سوم: عمومات و اطلاقات قواعد فقهی و اصولی:  -3-3

  توان استناد نمود:به عمومات و اطلاقاتی به شرح ذیل می» مالیات بر خانه خالی«
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معنا است که هرگاه  نیبوده و به ا یحرج، از قواعد فقه یقاعده نف»: لا حرج«قاعدة    -1-3-3

 فیمکلف سخت است، آن تکل يباشد که تحمل آن عادتاً برا يدیشد يمشقت و دشوار ياردا یفیتکل

که  شودیکار آن چنان دشوار م یگاهو انواع آن مختلف است؛  حد و اندازه مشقت البته .گرددیساقط م

رفته گمقدور قرار  ریو غ »طاقیمالا فیتکل«عنوان  ریگونه موارد، در ز نیا گردد؛یانجام آن نامقدور م

انجام آن، موجب اختلال  یول ست،یمقدور ن ریغ يکار یگاه .دیآیم رونیو از تحت قاعده لا حرج ب

 ییبدون مراجعه به مراجع صالح قضا يگریقصاص از د يبرا يکه فرد نیمانند ا گردد،ینظام جامعه م

ر است و موجب ومقد يکار یگاه .خارج است» لا حرج«از تحت قاعده  زین نیشخصاً اقدام کند، که ا

گونه کارها مشمول قاعده لاضرر  نیا شود؛یم انیموجب ضرر و ز یول ست،ینظام هم ن ختنیبه هم ر

که از نظر عرف قابل  يااست، به گونه ادیمشقت ز يدشوار و دارا یمقدور، ول يکار یگاه .باشدیم

  )2/79، 1363، محقق داماد( .ردیگیقرار م» لاحرج«مورد تحت قاعده  نیا ست؛یتحمل ن

تواند این است که آیا این قاعده فقط نافی حکم است، یا مثبت حکم نیز می» لاحرج«یکی از مسائل 

باشد؟ در برخی از کلمات بزرگان، گاه اشاره شده است که قاعده لاحرج مانند قاعده لاضرر فقط نافی 

د؛ آنان براي این مطلب به وتوان حکم دیگري را اثبات نمحکم حرجی است و به وسیله این قاعده نمی

این نکته اشاره دارند که لسان این قاعده، لسان نفی است و نه اثبات. اما این مطلب مطابق تحقیق 

، 1385تواند مثبت حکم نیز باشد. (فاضل لنکرانی، نیست؛ و حسب آیات شریفه و روایات، این قاعده می

است منشأ عسر و حرج منفی در شرع  ) به عبارت دیگر همان طوري که امور وجودي ممکن175

نیز ممکن است موجب عسر و حرج باشد که در این صورت لازم خواهد بود تا گردد، برخی امور عدمی

 (به اصحاب نسبت داده است)؛ طباطبایی 102، 1417 به اقتضاي لاحرج صادر گردد. (مراغی،حکمی

 داماد، ؛ محقق1/79، 1382 شیرازي، ارمک؛ م4/372، 1417 طباطبایی، ؛ یزدي2/301، 1412کربلائی، 

  (به مشهور قدماء نسبت داده است)  1/167، 1363

، اگر چنینی مالیاتی اخذ نگردد، از یک سو شکاف اجتماعی و »مالیات بر خانه خالی«حال در حوزة 

اقتصادي ایجاد خواهد شد و عدالت در تخصیص مسکن به عنوان یک کالاي کمیاب براي همگان 

آید. ثانیا؛ در صورت نبود این نوع از مالیات، اهد گردید که نوعی حرج اجتماعی به حساب میواجرا نخ

هایی گیرد (سیاستهاي اخذ شده صورت میاجراي بخشی از سیاستهاي اقتصادي که با کمک مالیات

، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعی) با سختی و تثبیت یا کاهش نرخ تورمهمچون 
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عدیده دست به گریبان هستند  مشکل مواجه خواهد شد و وصول درآمدهاي دولتی که با مشکلات

هاي عمرانی و توسعه را سبب خواهد شد. کاهش درآمد دولت و کاهش فعالیتفقدان چنین مالیاتی، 

  سختی به دولت اسلامی خواهد بود. همه اینها سبب وارد شدن حرج و 

البته باید توجه داشت که گره گشائی این مالیات از مشکلات اقتصادي دولت و نیز حرج حاصل از عدم 

باشد و چنان نیست که نقش محوري و تمام کننده وصول این نوع مالیات، در حد و اندازه خودش می

چنین مالیاتهایی، مستمسکی بر سهل انگاري و ضعف ایفا کند و از طرفی نباید این مسئله و امکان اخذ 

در مدیریت بهینه منابع و هزینه کردها باشد زیرا مالیات، هزینه اي است بر ملت و رعیت و تا زمانی که 

هاي زائد و ها و حذف هزینهروشها و مسیرهاي جایگزین دیگري همچون صرفه جوئی در هزینه

  غیرضروري هست نباید به سراغ آن رفت. 

اي دیگر و به شکلی سوالی قابل طرح است؛ به این صورت که در فقه عنوان این مسئله از جنبه

باشد و در مواردي، حقوقی از قبیل: حقّ حضانت، حقّ خیار، یکی از عناوین رائج و شایع می» حقّ«

ه، بر حقّ ابوت و ولایت پدر بر فرزند، حقّ حاکم، حق زوج بر زوجه و یا حق تسلیط در مانحن فی

تواند احکام تکلیفی مکلّفین ثابت است. حال، سؤال این است که آیا قاعده لاحرج همان طور که می

باشد یا خیر؟ مثلا در اینجا که رعایت حق مسلط بودن مردم وجوب را رفع نماید، رافع حقوق نیز می

ي فاقد مسکن است هایشان مستلزم حرج براي افراد جامعه و خصوصا افرادبر خالی نگه داشتن خانه

توان گفت به وسیله قاعده لاحرج این نوع ها)، آیا می(بدلیل کاهش عرضه و از طرفی بالا رفتن قیمت

کند. شود؟ جواب مثبت است و قاعده لاحرج نسبت به حقوق نیز جریان پیدا میاز حقوق ساقط می

اگر مادر براي شیردادن طفل، چنانکه برخی از فقها در باب حق حضانت این مطلب را پذیرفته اند که 

تواند کودك را به دایه دیگري اجرت زیادي درخواست کند، بر پدر قبول آن واجب نیست و بلکه می

، 1398محقق حلی، (»شرایع«تحویل دهد. در این فرض، جماعتی از فقها هم چون: محقّق در 

قائل به سقوط حق حضانت شده  )10/521، 1412(طباطبائی، » ریاض«و سید طباطبائی در  )2/345

  ) 164- 163، 1385اند و براي این مدعا به ادلّه نفی عسر و حرج استدلال نموده اند. (فاضل لنکرانی، 

اختلاف نظر دارند و در  »لاضرر«در مورد مفاد و معناى قاعده  فقها »:لاضرر« قاعده   -2-3-3

، 1415 تونى ، (فاضلمتدارك رینفى ضرر جبران شده غ؛ گوناگونى ارائه شده است اتیرابطه نظر نیا

 - 3/532، 1382 نى،خمی ، (امامنهى از وارد کردن ضرر به صورت حکم مولوى حکومتى )193-194
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اصفهانى،  عۀیالشر خیش( شیبه صورت مطلق حتى بر خو ای گرىینهى از وارد کردن ضرر به د) 534

نفى حکم و  )381، 1431 خراسانى، (آخوندنفى موضوع ضررى  لهینفى حکم ضررى به وس )26 تا،بی

» لاضرر«هاي صورت گرفته براي قاعده ترین تبییناز مهم )373-372تا، بیانصارى،  خ(شی ضررى

ود اما آنچه قابل توجه است اینکه در سیره عملی فقها و در مقام فتوا، اختلاف نظر چندانی وجاست. 

استناد فقها در مراتب ندارد و بررسی آراء فقهی حاکی از گستره وسیع شمولیت قاعده لاضرر و 

است همانطور که در حقوق نیز یکی از مستندات برخی مفاد قانونی در مراتب قاعده این مختلف به 

خت خوددارى شوهر از پردامختلف، قاعده لاضرر است مثل امکان درخواست طلاق از سوي زوجه با 

(ر.ك:  ق. م) 1029شوهر (ماده  بتیحاکم براى طلاق در فرض غ اریاختیا  ق. م) 1129نفقه (ماده 

  )1/71، 1414 زدى،ی ىیطباطبا( )12/255، 1412؛ طباطبایى، 3/420، 1373نائینى، 

این است که در اسلام هیچ ضرر و اضراري وجود ندارد. (مشکینی، » لا ضرر«بنابراین، معناي قاعده 

 عیمطلق بوده و مرحله تشر تیعدم مشروع نیندارد و ا تیضرر در اسلام مشروع) و 203، ص1371

است و  هیناف» لا«کلمه درواقع گردد.  افراد اجتماع را شامل مى نیو روابط ب نیو اجراى قواعد و قوان

امه ع انیعدم ز عنىیاصل  نیاسلام بطور کلى ا هیاختصاصى به ضرر شخصى ندارد و در احکام اول

مورد امضاى شرع  انکارانهیدر روابط اجتماعى مردم هر گونه اقدام ز زین نیو همچن دهیگرد تیرعا

از ابواب فقه چه از  ياریقاعده در بس نیا لهیبوسگوید: د. آیت االله مکارم شیرازي میباشمقدس نمى 

مورد  دهیعد لیمسا ياست که برا يواحد لیقاعده دل نی. اشودیعبادات و چه از معاملات استدلال م

 )1/28، 1382 ،يرازیش مکارم(. گرددیاستفاده واقع م

هاي مملکت براي ساختن خانه و آنگاه خالی نگه بر این اساس در مانحن فیه، استفاده از سرمایه

هاي مملکت که همه به نوعی در آن سهیم داشتن آن و به بیانی دیگر راکد نگه داشتن سرمایه

دارند (مالک سرمایه باید با لحاظ حقوق خودش آن را در گردشو در معرض هستند و حق استفاده 

ي لا رود که بر اساس قاعدهاستفاده جامعه قرار دهد)، مصداق اضرار به غیر و افراد جامعه به شمار می

لاضرر  شمول قاعده ضرر بایستی از آن اجتناب نمود و حق مردم را محترم شمرد. خصوصاً اگر دایره

یات نیز بدانیم، مبناي نسبتاً مناسبی براي اثبات مالیات بر خانه خالی خواهد بود؛ به دلیل آنکه را عدم

طور که جعل یک حکم ممکن است مستلزم ضرر منفی باشد، عدم وجود یک حکم نیز ممکن (همان

حدود م» ي لا ضررقاعده«ي توان باور کرد که دایرهاست مستلزم ضرر منفی در شرع باشد؛ زیرا نمی
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به رفع احکام و افعال خاص وجودي باشد؛ چرا که محاط تشریع و قانونگذاري به جمیع شئون، محیط 

طور که جعل قانون ممکن است براي فرد و یا جامعه زیان داشته حکومت شرع مقدس است و همان

: مکارم آور بوده و سبب ورود ضرر و خسران شود.) (ر. كباشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسا زیان

  ) 167، 1363؛ محقّق داماد،  83-82، 1408؛ مکی عاملی، 86- 2/85، 1382شیرازي، 

ممکن است مخالفان قانون مالیات بر خانه خالی نیز به این قاعده استناد کنند و وجود چنین قانونی را 

رسد رعایت هاي خالی، قلمداد نمایند؛ لیکن در مقام پاسخ به نظر میسبب ورود ضرر به مالکان خانه

 مصالح کل جامعه و خصوصا افراد نیازمند مسکن به عنوان نیازي ضروري، مقدم بر مصالح افراد

هاي خالی باشد؛ خصوصا که آنچه براي مالکان حاصل شده، بخش عمده داراي چندین خانه و خانه

د وانحصار و هاي مملکت و دستاورد آن است که تعلق به همگان دارآن از قبل استفاده از سرمایه

  احتکار آن، خلاف نظر سیاستگذار در این حوزه است.

  و عمومات فقهی» اصاله الصحه«ضعف قاعده اصولی    -3-3-3

یا وجود » اصاله الصحه«به قاعده اصولی » مالیات بر خانه خالی«ممکن است براي اثبات مشروعیت 

، 1365(طوسی، » عند شروطهمالمسلمون «) و حدیث 1(مائده/» اوفوا بالعقود«عموماتی همچون 

) استناد شود و از طریق قاعده و عمومات مذکور به مشروعیت و صحت عقود، شروط و 7/22

حکم نمود و وجود این نوع مالیات را براي جامعه » مالیات بر خانه خالی«قراردادهاي حاکمیتی از نوع 

  به رسمیت شناخت. 

محل اشکال است زیرا این اصل در مقام » صحهاصاله ال«در جواب قابل ذکر است که استناد به 

توان از طریق آن اثبات نمود، مطابقت عمل تواند باشد و بلکه نهایت چیزي که میتشریع حکم نمی

اي است که قبلا اثبات شده و از آن آگاهی دارد؛ درواقع، این اصل در جایگاه مسلمان با حکم شرعی

اثبات شرعی بودن اصل عمل و به بیان دیگر با اصاله اثبات صحت عملِ مورد سفارشِ شرع است نه 

کنیم که یک عمل شرعی، در مقام امتثال، درست انجام شده است نه اینکه یک الصحه اثبات می

  عمل امتثال شده و انجام شده، شرعی است. 

 صادر شود یاز شخص یکه فعل یقاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورت این انیجردرواقع 

عقلا  يباشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود، بنا نیاز عناو یکیو آن فعل، معنون به 

وجود  ایشرط و  ایدر عنوان موجود که احتمال فقدان جزء  ن،یحمل بر صحت آن عنوان است. بنابرا
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د، شود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشاحتمال سبب می نیرود و قهرا اآن می رمانع د

باشد، اصل صحت  رمحرزیاگر اصل عنوان، مشکوك و غ یعقلا بر صحت آن عنوان است. ول يبنا

عقلا بر  يآن که بنا جه،یقاعده. نت نیا يقصد عنوان به منزله موضوع است از برا رایشود زنمی يجار

، 1413 ،يبجنورد يموسو ;3/329، 1377 ،یقاعده پس از احراز اصل عنوان است. (خوئ نیت ایحج

نیز ساري و جاري است زیرا » لازم بودن وفاي به عقد و شروط«) همین بیان در استناد به 1/252

در موضوعات مستحدثه، ابتداء اثبات صحیح بودن » اوفوا بالعقود«استناد به عموماتی مانند  شرطپیش

  ست.مورد بحث است و این تازه، اول کلام ا» شرط«مورد منازعه و » عقد«و شرعی بودن 

  بررسی نظرات مخالفان  -4

ارگان  "نامهوکالت"در نشریه  تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد: -1-4

مالیات بر «هاي وکلاي دادگستري ایران آمده است: و مکتوب اتحادیه سراسري کلانونرسمی

انین از این است! اینکه بخواهیم اشخاص را با تصویب قو "نقض حقوق مالکانه"هاي خالی خانه

دست مجبور به عرضه واحدهاي مسکونی خویش در بازار فروش یا اجاره کنیم و از این طریق در پی 

بها در کشور باشیم، با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده فقهی تسلیط در کاهش قیمت مسکن یا اجاره

 )1399(حجتی، » تعارض است و ناقض حقوق مالکانه افراد است.

هاي خالی حق مالکیت افراد را مورد هاي نظیر مالیات بر خانهوقتی با طرح«: نیز گفته شده است

یابد. بعید به نظر برسد شهروندان دهیم، تولید متاثر خواهد شد و انگیزه افراد کاهش میحمله قرار می

 (خالقی، »و البته پر ریسک تر وارد شوند. "مولد"هاي به اصطلاح به این نتیجه برسند که در حوزه

1398 ،12(  

هاي خالی با بحث مالکیت خصوصی تعارض بدوي در پاسخ قابل ذکر است؛ دریافت مالیات از خانه

دارد و براحتی قابل حل است؛ به مانند خمس و زکات که با مالکیت خصوصی تعارض دارند ولی 

 (مکارم» .زندیم صیقاعده را نسبت به همه موارد تخص نیادله وجوب خمس و زکات شمول ا«

کنند، اکنون افرادي هم که اجناس خود را احتکار می) در این راستا، هم35ـ 2/34ج ،1382 ،يرازشی

  ) 12، 1398تعادل، شوند. (با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می

که از است » لاضرر«با قاعده » تسلیط«افتد تعارض قاعده درواقع و به بیان فقهی آنچه اتفاق می

جمله مباحث مهم در بارة قاعدة تسلیط، چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر در مواردي است که 
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  کاربرد مالکیت مالک و تصرف وي در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگري شود. 

ر. در چنین فرضی، تعدادي از فقها قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند (

؛ 7/23، ج 1418؛ حسینی عاملی، 268 /2، ج 1419؛ علامه حلیّ، 273ـ3/272، ج 1351ك. طوسی، 

عقلاء مؤید از جانب شرع است، در  بناء). زیرا قاعده تسلط که مستند به 448ـ 4/447نووي، ج 

بر مالک و تصرف در ملک موجب اضرار به غیر باشد، دو صورتی که ترك تصرف مستلزم ضرر مهمی

شود. اما برخی به قاعده سلطنت مراجعه می  شوند در نتیجهکنند و ساقط میر باهم تعارض میضر

دانند (ر. ك. اصفهانی، دیگر، با استناد به قاعدة لاضرر، تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی

بر  ) گروهی نیز266، ص 5، ج 1389به بعد؛ شیرازي،  328، 1414؛ سیستانی، 442ـ1/441، ج 1419

گردد و قاعدة آن اند که تنها در صورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد، قاعدة لاضرر مقدم می

  ) 4/58ج، 1418؛ زحیلی ، 241، 1269شود. (ر. ك. محقق سبزواري، تسلیط جاري نمی

زیرا رسد تعارض قاعده تسلیط با لاضرر در مالیات بر خانه خانی از نوع دوم و سوم باشد به نظر می

بر مالک نیست، و این مالیات نه از خانه مسکونی و مورد اولا؛ ترك تصرف، مستلزم ضرر مهمی

هاي خالی شود. ثانیا؛ این اتفاق که مالکان خانهاستفاده مالک بلکه از خانه چندم و خالی وي اخذ می

شده و به منافع  گذارند، موجب افزایش غیرقابل قبول اجاره بهاآنها را در اختیار مستأجران نمی

کند و مصلحت حفظ مردم در حوزه نیازهاي اولیه شان آسیب جدي و ضرر معتنی به، وارد میعمومی

پذیرش هاي خالی مالیات دریافت شود. به عبارت دیگر، کند تا از خانهحیات جامعه اسلامی ایجاب می

براي دیگر افراد جامعه، اي از افراد جامعه، بدون تأمین حداقلی از مالکیت مالکیت براي عده

واي برکسانی که دیگران را از وسایل «فرماید: در سورة ماعون می. قرآن کریم پذیرش نیستقابل

 یست.مالکیت افراد مطلق ن این بدان معنی است که). 7:(ماعون» نمایندضروري زندگی منع می

ري از تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادي و اجتماعی و جلوگی -2-4

مسلم و واجبات مهم  اتیاز ضرور یکیعقل  یو حکم قطع اتیو روا اتیبر اساس آاختلال نظام: 

طور مستقل دربارة مردم است. گرچه فقها به یاجتماع یو زندگ شتیدر اسلام، حفظ نظام جامعه و مع

جوب حفظ نظام که و دیآیدست ماز سخنان آنان در موارد گوناگون به یاند، ولمسئله بحث نکرده نیا

ممنوع  شود،یجامعه م شتیو مع ینظام زندگ ختنیجامعه، از مسلّمات فقه است و آنچه سبب برهم ر

 ،یحفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. (به عنوان نمونه ن. ك. نجف يکه برا ییاست و کارها
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) لذا 6، ص1ق، ج1422 ،ییخو يو موسو 288، ص1، ج1413 ،ي؛ بجنورد404، ص21ق، ج1402

تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است.  یاجتماع ای یاحکام شخص گریو د نظامحفظ  نیاگر ب

به اختلال و وقفه  واسطهیب ایباواسطه  ،یو اجتماع یاسیس ،ياقتصاد يهااز عرصه کیاختلال در هر

زاده و  یشود. (باق حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منع يبراو  انجامدیم يو عاد یعیطب یدر زندگ

  )169، ص1393فر،  يدیام

حسب ادعا، در موضوع تحقیق، وضع این قانون به سبب داشتن تالی فاسد باعث از بین رفتن نظم و 

شود؛ توضیح آنکه وضع این انتظام در امورات اجتماعی و اقتصادي شده و اختلال در آنها را موجب می

 قانون:

بازارهاي  شود.هاي جدید فرار مالیاتی میذب و رفتن به سوي راهگیري بازارهاي کااولا؛ باعث شکل

کاذبی مانند اجاره کد ملی افرادي که فاقد واحد مسکونی هستند و اجاره کد ملی آنها هزینه بسیار 

کمتري از مالیات در پی دارد، در کشور شکل خواهد گرفت و یا ممکن است با برخی از صحنه 

هاي به صورت واحدهاي مسکونی در حال استفاده جلوه داده شوند و راهها، املاك فاقد سکنه سازي

) که نهایتا 1399(حجتی،  .دیگري نیز براي فرار از پرداخت چنین مالیاتی در بستر جامعه شکل گیرد

  شود.اجتماعی را منجر مینظمی بی

و به  نظمین نوعی بیشود و ایثانیا؛ باعث کاهش تولید مسکن و فرار سرمایه به بازارهاي بدیل می

کاهش جذابیت  نتیجه احتمالی این طرح« زیرا هم ریختگی در بازار مسکن و سایر بازارها است.

شود انتظار داشت که در میان مدت و بلندمدت عرضه مسکن به گذاري در مسکن است و میسرمایه

قیمت را افزایش خواهد  بازار کاهش پیدا کند که با توجه به افزایش بسیار محتمل متقاضیان مسکن،

شوند و تقاضاي گذاري، جز مسکن جذابتر میهاي بدیل سرمایهگزینههمچنانکه با نگاه کلان،  داد.

) خصوصا که بخش مسکن با توجه به ارتباطات پسین 12، 1398(خالقی،  »یابد.براي آنها افزایش می

گذارد و همچنین به دلیل آنکه در و پیشین گسترده و محوریت ادوار تجاري بر سایر بخشها اثر می

شود. ظرف محیط اقتصاد کلان قراردارد از تحولات دیگر بخشها و محیط اقتصاد کلان نیز متأثر می

  )92، ص 1392زاده و امیري، (قلی

مدت تاثیر مثبت دارد لیکن در بلندمدت بدلیل وجود تقاضاي برخی نیز معتقدند این طرح در کوتاه 

ش مسکن و کاهش یافتن تولید مسکن با وضع چنین قوانینی، بایستی در انتظار بالقوه بالا در بخ
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که با وضع چنین -افزایش جهشی قیمت مسکن بود؛ تنها کافی است یک شوکی در بازار مسکن 

 رخ دهد و بخشی از تقاضاي بالقوه به بالفعل تبدیل شود. -قوانینی آرامش تصنعی و ظاهري یافته

  ریزد.) نتیجه آن خواهد شد که نظم و ثبات این بازار به هم می6، ص 1398اولاد، (نک: 

اند و به فقها بر اساس این قاعده، هر موضوعی را که موجب اختلال نظام شود، حرام دانستهجواب: 

طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اند. بهوجوب آنچه لازمۀ حفظ نظام است، فتوا داده

 نظام حفظ لازمۀ آنچه و ممنوع، بینجامد، نظام اختلال به هرچه ،…یی واقتصادي، امنیتی، قضا

، 1422خمینی،  ؛1/555، ج1416خویی، ؛ 2/720ج ،1416 انصاري،. (است شده دانسته واجب باشد،

حفظ النظام من الواجبات الأکیدة، و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور «و بقول امام خمینی ) 3/510ج

اما آنچه نیازمند توجه است آنکه؛ تمسک به این اصل یا  )2/619، ج1391(خمینی،  ».المبغوضۀ

باشد زیرا چنانکه در دلایل مثبته و خصوصا دلیل عقل تشریح قاعده، از نوع مصادره به مطلوب می

شد، وضع این قانون اساسا در راستاي ایجاد عدالت اجتماعی و انتظام بخشیدن به بازار مسکن و رفع 

ها از آن است؛ آنچه هم ادعا شده جنبه عارضی و حاشیه اي دارد بدین معنی که شکل اگريسود

گیري بازارهاي کاذب و ... توسط برخی سودجویان و افرادي که منافعشان به خطر افتاده است، امري 

چنینی هست طوري که اگر بدلیل وجود چنین پیامدهایی، وضع جانبی بوده و شامل همه قوانین این

اش انصراف از وضع تمام قوانین مشابه خواهد بود. نظر شود نتیجهانون مورد نیاز، ملغا و از آن صرفق

مهم و عمده در چنین مواردي، اهتمام مجري بر اجراي درست و کامل قانون و نیز دقت نهادهاي 

نظامات  هاي فرار و مواجهه مناسب با قانون شکنان و بر هم زنندگاننظارتی بر جلوگیري از راه

 قانونی است.

دهی به حکمت وضع بسیاري از احکام و قوانین شرعی، ایجاد نظم در جامعه و سامانبه بیان دیگر، 

هاي خالی از منظر شرعی وضع مالیات بر خانهفلسفۀ  و آن و ممانعت از ایجاد اختلال در نظام است

و . تواند باشدمیع اختلال در آن حفظ نظام و منخانه در جامعه و در جهت منع از احتکار نیز نوعی 

به اختلال در نظام اجتماعی بینجامد، یعنی بیم آن رود که نظام را که احتکار هر کالایی  اساسا فقها

اند. را حرام و ممنوع اعلام کردهخطر بیفتد، چه آن کالا طعام باشد و چه غیرطعام، آن معاش جامعه به

 ،1421مغنیه،  ؛2/17، ج1426تبریزي،  ؛2/30، ج1415یم، طباطبایی حک؛ 2/119، ج]بی تا[(فیاض، 

  )142ـ3/141ج
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از طرفی، باید انتظارها از این قانون در حد همین قانون باشد و نباید انتظار داشت که با وضع یک 

هاي حوزه مسکن حل و فصل شود؛ آري رفع نظمیقانون تمام مشکلات اقتصادي و یا معضلات و بی

اي از ضلات اقتصادي و بازار مسکن نیازمند وضع و اجراي دقیق زنجیرهو رجوع مشکلات و مع

و البته ) 9، ص 1398(تعادل، هاي خالی صرفا یکی از آنها است قوانین است که قانون مالیات بر خانه

بایستی از ظرفیت بالقوه آن که کم هم نیست بهره لازم را گرفت. بنابراین بدون هیچ تردیدي این 

مند قوانین مکمل دیگر هم هست تا تاثیر آن مثبت و مشهود باشد و گرنه چه بسا به ضد قانون، نیاز

  خود تبدیل گردد.

 نتیجه گیري و پیشنهادات 

هاي مستقیم (اخذ مکرر قانون مالیات 54، طرح اصلاح ماده 1399مردادماه  15مجلس یازدهم مورخ 

فقهی اهمیت دارد و به بررسی این مسئله  هاي خالی) را تصویب کرد. آنچه از بعدمالیات از خانه

بخشد، مسئله مشروعیت این قانون است که در محافل فقهی و اقتصادي، در مورد آن ضرورت می

- شود و موافقان و مخالفان در کنار قانون، به پشتوانه فقهی داشتن و نداشتن آن استناد میبحث می

  کنند.

  ر حوزه فقهی، کاملا نوآورانه است.این موضوع پیشینه تحقیقی چندانی ندارد و د

گیرد؛ دسته اول دلایل مطلقی که در در سه دسته جاي می» مالیات بر خانه خالی«دلایل مثبته 

اند و در صورت وجود شرایطی همچون قانونی و اثبات آن عرضه شده» مالیات«خصوص هر نوع 

را » مالیات بر خانه خالی«از جمله و » مالیات«بودن و مورد تایید حاکم اسلامی بودن، تمام انواع 

تکیه دارند » عقل«دانند. دسته دوم دلایلی که بر منبع چهارم استنباط احکام شرعی یعنی مشروع می

را از حیث مصالح و مفاسد بودن ونبودن چنین مالیاتی مورد بررسی » مالیات بر خانه خالی«و جوانب 

و » لا حرج«بر قواعد عام فقهی است قواعدي همچون دهند. دسته سوم از دلایل نیز، مبتنی قرار می

 مشروط به اثبات ضرري و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. » لاضرر«

» مالیات بر خانه خالی«البته اثبات مشروعیت مالیات به طور مطلق، کافی و وافی براي مشروعیت 

باشد؛ این از وعیت مالیات بر خانه خالی لازم مینیست و وجود دلایل نوع دوم و سوم براي اثبات مشر

آن جهت است که دلیل نوع اول در اصل، به دلیل عقلی و بررسی مصالح و مفاسد واقعیه موضوع 

شود و اگر بوسیله دلایل نوع دوم و سوم پشتیبانی نشود توسط قوه مقننه و حاکمیت منتهی می
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راف و آگاهی قوه مقننه نسبت به جوانب و ابعاد خصوصا وقتی که تردید و سوال در خصوص میزان اش

شود. از سوي دیگر، آنچه موضوع مطرح است، آن طمأنینه و آرامش قلبی به طالب دلیل القاء نمی

ولو » مقبولیت«دارد و » مشروعیت«کند بلحاظ فقهی مجلس تصویب و شوراي نگهبان تایید می

مورد توجه قرار » مقبولیت«شود چنانکه اگر یبخشی از آن از طریق دلایل نوع دوم و سوم حاصل م

  متزلزل خواهد شد و به منصه اجرا در نخواهد آمد. » مشروعیت«نگیرد خواه ناخواه 

اصاله «و » المسلمون عند شروطهم«، »اوفوا بالعقود«در جنبه سلبی، عمومات و اصولی همچون 

در مقام » ن هستند. زیرا اصاله الصحهناتوا» مالیات بر خانه خالی«از اثبات مشروعیت فقهی » الصحه

توان از طریق آن اثبات نمود، مطابقت عمل تواند باشد و نهایت چیزي که میتشریع حکم نمی

استناد  شرطاي است که قبلا اثبات شده و از آن آگاهی دارد همچنانکه پیشمسلمان با حکم شرعی

ه، ابتداء اثبات صحیح بودن و شرعی بودن در موضوعات مستحدث» اوفوا بالعقود«به عموماتی مانند 

»مورد منازعه و » عقد»مورد بحث است و این تازه، اول کلام است.» شرط  

 - 2تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد  -1در همین راستا، دلایل مخالفان تحت عنوان 

اختلال نظام، ضعیف بوده و تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادي و اجتماعی و جلوگیري از 

  توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند.

- این تحقیق نشان داد که دلایل اقتصادي و اجتماعی جداي از دلایل فقهی نیستند و بخشی جدائی

شناسی فقهی مورد توجه قرار گیرند خصوصا در باشند و باید در موضوعناپذیر از دلایل فقهی می

- نقل قرآنی و روایی وجود ندارد زیرا در غیر این صورت اساسا موضوع مسائل مستحدثه فقهی که

شناسی درستی از مسئله صورت نخواهد گرفت و موضوع درست فهم نخواهد شد جالب اینکه خود 

گذرد و آثار و پیامدهاي آنها شارع نیز به ابعاد اقتصادي و اجتماعی و آنچه در واقعیات میدانی آنها می

و اجتماعی توجه نموده است مانند علل و اسبابی که در حرمت ربا یا زنا به عنوان  در احکام اقتصادي

  نمونه بیان شده است.

پذیر خواهد بود، تحقق» مالیات بر خانه خالی«توان ادعا کرد که اخذ در مقام بیان پیشنهادات، می

  مشروط بر اینکه:

نظران و علماي فقهی نظر صاحباتفاق ها مورد. به تفاهم نخبگانی برسیم طوري که وصول مالیات1

  کنند. رتبه حکومت باشد و از آن حمایتو حقوقی و اقتصادي و مقامات عالی
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. کار فکري و فرهنگی صورت گیرد تا مردم نسبت به ضرورت، اهمیت و فواید و پیامدهاي مثبت 2

اخور مقاطع مختلف کتب درسی نظام آموزشی به فر در است آن مجاب شوند. براي این کار لازم

ها و محل مالیات وصول ضرورت -صدا و سیما به خصوص-ها تحصیلی و نیز از طریق رسانه

  ها براي مردم تبیین شود.مصارف مالیات

  فهرست منابع

 ق، کفایۀ الاصول، مؤسسه آل البیت.1431آخوند خراسانى، محمد کاظم،  .1

 ارات کیهان.ش، امام و اقتصاد اسلامی، انتش1374آژینی، محسن،  .2

 تا، قاعدة لاضرر، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامى.اصفهانى، فتح االله، بی .3

 ق، حاشیۀ کتاب المکاسب، قم، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفی.1419، محمدحسیناصفهانی،  .4

 هاي اسلامی صدا و سیما.ش، مالیات در اسلام، قم، مرکز پژوهش1384امینی، اعظم،  .5

 کاسب، چاپ سنگى.تا، المانصارى، مرتضى، بی .6

 ، فرائد الاصول، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی، چاپ پنجم.1416انصاري، مرتضی،  .7

، نشریه صمت (وزارت صنعت معدن و تجارت)، »تقاضاي سوداگري مسکن! خوب یا بد؟«اولاد، محمود،  .8

 ش.1398 /6/12

 ش، اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.1378بهشتى، محمد،  .9

 ،»هیضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امام«فر، عبداالله،  يدیحمدجواد و امزاده، م یباق .10

 ش.1393، سال 47، شماره 12سال  ،یشناس عهیفصلنامه ش

 ش.25/10/1398، نشریه دنیاي اقتصاد، »خانه لاکچري در تور مالیاتی«نا، بی .11

، »حوزه«، خبرگزاري »هاي خالی لاکچري و لوکسمالیات از خانه«، نابی .12

https://www.hawzahnews.com/news/911297/. 

 ش.26/11/1398، روزنامه تعادل، »کندهاي خالی معجزه نمیمالیات از خانه«نا، بی .13

 ق، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام المهدي.1426تبریزي، میرزا جواد،  .14

 سال، 45راهبرد، شماره مجله مجلس و  ،»یاتیمال نیقوان ینقد و بررس«نژاد عمران، محمد،  یتق .15
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 .ش1383

 ش، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.1368جعفري لنگرودي،  .16

، روزنامه »هاي لوکس لایحه بدهددولت براي مالیات از خانه«ش، 5/6/1394چهاردلی، علی نعمت،  .17

 آفتاب یزد.

  فتاءات، تهران، نشر فقه روز، چاپ پنجم.ش، رساله اجوبۀ االست1395خامنه اي، سید علی،  .18

 ش، غلامرضا، مجموع قوانین مالیاتی، انتشارات گنج دانش.1362حجتی اشرفی،  .19

، خبرگزاري ایسنا، »مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است«حجتی، مهدي،  .20

https://www.isna.ir/news/99050805937. 

 ق، مفتاح الکرامۀ، بیروت، چاپ علی اصغر مروارید.1418 حسینی عاملی، محمد جواد بن محمد، .21

 ق، شرائع الإسلام، نجف، مطبعه الآداب.1398حلی، جعفر بن الحسن،  .22

 .قم، الاحکام قواعدق، 1419 ،وسفیحسن بن  ،یحلّ .23

هاي ، پایگاه دارایان (داشته»هاي خالیهایی در مورد طرح مالیات بر خانهاستنباط«خالقی، امیرحسین،  .24

 .https://www.daraian.com/fa/paper/141-day/24541صاد ایران)، اقت

 ش، صحیفه نور، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.1370االله، خمینی، روح .25
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